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روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

تعیین تکلیف بعد از 4 سال و تغییر رای دادگاه به 5 سال زندان

لغو حکم اعدامِ 
بازداشت‌شدگان آبان 98

همدلی| نزدیک به چهار ســال از حوادث آبان 
ماه ســال 98 می‌گذرد اما هنوز بحث دراین‌باره 
تمام نشــده و هنــوز هم پرونده قضایــی درباره 
بازداشت‌شدگان این حوادث باز است. پرونده‌هایی 
که طی سال‌های گذشته فرازوفرودهای زیادی را 
پشــت سر گذشــته و حالا از مرحله اعدام پایین 
آمده و به حبس رسیده است. دیروز یکی از وکلای 
همین افراد اعلام کرده که سه متهم حوادث آبان 
۹۸ که ابتدا به اعدام محکوم‌شــده بودند، با رأی 
شعبه هم‌عرض به پنج سال حبس محکوم شدند. 
این اتفاق بعد از گذشــت چهار ســال رخ‌داده و 

بسیاری نسبت به آن ابراز امیدواری کرده‌اند.پس 
از اعلام گران شــدن بنزین در اواخر آبان ماه 98 
روزهای پرالتهابی در کشــور رقم خورد. روزهایی 
که منجر به کشته شــدن و بازداشت تعدادی از 
هم‌وطنان و تخریب برخی از اماکن شد؛ که البته 
هنوز آمار دقیق و روشنی درباره آن وجود ندارد. 
در آن ایام با شروع ناآرامی‌ها در کشور و سراسری 
شــدن اعتراضات، اینترنت در کشــور قطع شد. 
حسن روحانی که اداره کشور را در اختیار داشت، 
با واکنش‌های مختلــف و تند معترضان رو به رو 
شرح در صفحه 2 متهمیمشد. � ما  همه 

 سهم ناکارآمدی دولت‌ها، بی‌تدبیری کشاورزان 
و سودجویی مهندسان درمرگ دریاچه ارومیه 

یک نماینده مجلس هشدار داد؛

مفسدان فولادی در کار مافیای آب

 برای نخستین بار
 از هفتم مهرماه؛ 

زنان آتش‌نشان در 
عملیات شرکت می‌کنند

 یادآوری روز درگذشت
 جلال آل احمد 

 روزی که روح ناآرام
 آرام گرفت

پشت صدای زخمی فرهاد
گفت‌وگوی »همدلی« با رامین بهنا درباره آثار »فرهاد مهراد« به بهانه سالمرگ او

یادداشت
قمار زاکانی روی برجام!

عارف لایق‌زاده - بررســی کارنامه زاکانی در سال نخست صدارت بر شهرداری تهران از منظر 
دانش شهرسازی و علم نشانه‌شناسی گویای این واقعیت است که زاکانی اگرچه تمایل وافری به زنده 
کردن خاطرات شهر و شهرداری دوره ریاست قالیباف با همان استراتژی ناپایدار، هزینه‌بر و نمایشی 
»تهران کارگاه عظیم عمرانی« را داشــت اما کمبود منابع و سرطان تورم نیروی انسانی شهرداری 
تهران، زاکانی را به احمدی‌نژاد بودن در سال نخست صدارت بر شهر قانع کرد.طرح‌های اجرایی و 
اقداماتی که شهرداری تهران در سال گذشته انجام داده، یادآور اقدامات پوپولیستی احمدی‌نژاد در 
تهران است، اقدامات و طرح‌هایی چون »قرار خدمت« و »طرح راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه 
در هر محله تهران.« بررســی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه 1401 پایتخت نشان‌دهنده 
عزم راســخ زاکانی برای »دیده شدن« است، اگر حناچی که ازنظر وضعیت مالی شهرداری تحت 
مدیریتش نزدیک‌ترین مثال به زاکانی است، بر اساس واقعیت‌های حاکم بر شهر، شهرداری و اقتصاد 
شهر، به‌اجبار و برای خیر شهر، افتتاحیه‌های کوچک را مفیدتر از شروع ابرپروژه‌ها می‌دانست اما 
زاکانی برای سال دوم مدیریت بر پایتخت و خودشکوفایی هر چه بیشتر دست به قماری خطرناک 
زد، قماری که از نظر هر داور متخصص و منصفی ناشی از ضعف تخصص و تجربه، زاکانی، مدیران 
و مشاورانش است.نشــانه‌های قمار زاکانی روی برجام از همان سال گذشته و در ایام ارائه بودجه 
1401تهران به شورای شهر برای متخصصین حوزه شهری و شهرسازان قابل‌مشاهده و شمارش 
بود، رشــد 50/8درصدی بودجه 1401 تهران نسبت به بودجه 1400 آن‌هم در شرایطی که هیچ 
نشانه‌ای از تغییر در پارامترهای کلان سیاسی و اقتصادی دخیل در دخل‌وخرج شهر و شهرداری 
قابل‌مشاهده نبود و اساســاً علامتی از افزایش حجم سرمایه‌گذاری در پایتخت گزارش نمی‌شد، 
تدوین‌کنندگان این سند مالی فارغ از پالس‌های بودجه‌ای دولت در رابطه با تدوین بودجه 1401 
کشــور و برآوردهایی که از اقتصاد ســال 1401 و برجام داشتند )رشد 29درصدی بودجه 1401 
کشور( بودجه شهر تهران را با رشدی غیرمنطقی تقدیم شورای شهر کردند.از دیگر نشانه‌های این 
قمار خطیر به اســتناد ارقام بودجه 1401 تهران، اتکای 57درصدی بودجه به دو منبع درآمدی 
ناپایدار و ناسالم است که این منابع به ترتیب وزن و اهمیت عبارت‌اند از درآمدهای مربوط به حوزه 
شهرسازی )قریب به 50درصد( و درآمدهای حاصل از فروش املاک.شهردار به امید توافق برجام و 
گشایش‌های بعد از برداشتن تحریم‌ها، بودجه‌ای را تدوین و تقدیم شورای شهر کرد که در نگارش 
آن به مسائل کلان حاکم بر بخش مسکن و ملزومات رونق دوباره این بازار توجه نشده بود، همچنانکه 
فارغ از توجه به تجربه تاریخی بودجه سال 1394 شهرداری تهران که بعد از برجام تدوین و مصوب 
شــد، آن‌چنان خوش‌بینانه بودجه 1401 را تدوین کردند که شهر و شهرداری را در سال 1401 
آبستن بحران‌های بسیاری نمود.اگر زاکانی در تدوین بودجه 1401 به یک نکته مهم در رابطه با آثار 
رفع تحریم‌ها بر بودجه شهر توجه می‌کرد بی‌شک دچار چنین قمار خطرناک روی برجام نمی‌شد. 
تجربه بودجه سال 1394 شهرداری تهران که پس از توافق تدوین‌شده بود بیانگر این حقیقت است 
که لغو تحریم‌ها به رشد ناگهانی بودجه ختم نمی‌شود چراکه برای بازگشت رونق در حوزه مسکن 
تنها برداشتن تحریم‌ها کافی نیست.نشانه‌های بروز بحران در شهر و شهرداری تهران را می‌توان در 
گزارش‌های مربوط به میزان تحقق درآمدهای شهرداری به‌وضوح مشاهده نمود، براساس آمارهای 
مستند و رسمی، 70 درصد از منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای 4/5 ماه اول امسال محقق نشده و 
اساساً برفرض وقوع توافق در ماه جاری بازهم نمی‌توان چندان به حصول درآمدهای پیش‌بینی‌شده 
در بودجه سال جاری شهرداری تهران خوش‌بین بود. این مدعا مبتنی بر اصول تحلیل گذشته‌نگر و 
بازخوانی تجربه درآمدهای شهرداری پس از توافق برجام در 1394 و بررسی وضعیت ساخت‌وساز 
پس از برجام است و لذا با توجه به موارد ذکرشده و ظهور نشانه‌های بروز بحران در مالیه شهرداری، 
پیشنهاد نگارنده این است که در وهله نخست زاکانی به پیروز حناچی بودن در سال دوم صدارت 
بر شهر تهران راضی باشد؛ بدین معنا که به افتتاحیه‌های کوچک قناعت کند و شروع ابر پروژه‌هایی 
چون ســاخت »بزرگ‌راه« را منتفی کند یا به تأخیر بیندازد، اگرچه به داوری دانش شهرســازی 
چنین سازه‌ای نیاز تهران امروز نیست. مستند به تئوری »رژیم جاده« )بر اساس مبانی این تئوری، 
مدیریت شهری باید نسبت به کاهش سهم اختصاص‌یافته به خودروها از شبکه معابر اقدام کند و 
این یعنی نه‌تنها معبر جدیدی برای تردد خودروها ســاخته نمی‌شود، بلکه برخی معابر موجود از 
قبیل معابر بزرگراهی و شریانی به‌صورت کامل یا چند خط عبوری به معبر سبز برای تردد پیاده‌‌‌ها 
و دوچرخه‌سواران اختصاص پیدا می‌کنند(. دومین اقدام شهرداری و شورای شهر در جهت مدیریت 
این بحران کاهش سقف درآمد شهرداری در بودجه 1401 است و آخرین پیشنهاد نگارنده در این 
باب تخصص منابع محدود شهر به اولویت‌ها و اضطراری‌های شهر به‌جای تخصیص منابع محدود به 

آرزوهای نامحدود برای »دیده شدن« است.

یادداشت
احزاب ما چه قدر واقعی هستند؟

محسن صنیعی- برای انتخاب نخست‌وزیر 
آینده انگلیس، ۱۶۰ هزار عضو حزب محافظه‌کار 
که حق عضویــت پرداخت می‌کننــد، از میان 
دو کاندیدای نخســت‌وزیری محافظه‌کار یعنی 
لیز تراس و ریشــی ســوناک، لیز تــراس را به 
نخســت‌وزیری آینده انگلیــس، انتخاب کردند. 
نگارنده از این خبر، تمایل ندارد که وارد بررسی 
متن خبر شــود و فقط بــه دو نکته می‌پردازد و 
آن تعــداد ۱۶۰ هزار عضــو حزب محافظه‌کار و 
نیز این‌که عضو حزب بودن یعنی پرداخت حق 
عضویــت به حزب و بر اســاس آن، به بررســی 

وضعیت احزاب در ایران می‌پردازد.
۱- طبــق اطلاعات موجــود از احزاب اصلی 
انگلیس، حزب محافظه‌کار دارای ۱۶۰هزار عضو، 
حزب کارگر دارای ۵۰۷هزار عضو، حزب لیبرال 
دمکرات ۱۰۲هزار عضو و حزب ملی اســکاتلند 
دارای ۱۲۰هــزار عضــو اســت. به‌این‌ترتیب با 
احتساب سایر احزاب کوچک دیگر در انگلیس، 
اسکاتلند ولز و ایرلند شمالی، شاید تعداد اعضای 
وابسته به احزاب در انگلیس به بیش از یک‌میلیون 
نفر می‌رسد؛ یعنی از هر صد نفر انگلیسی، حدود 
دو نفر، عضو حقیقی وابســته به احزاب سیاسی 
هستند که به‌عنوان عضو حزب، ثبت‌نام کرده‌اند 

و حق عضویت پرداخت می‌کنند.
۲- حال برای بررسی وضعیت احزاب در ایران 
باید گفت که واقعاً تعــداد واقعی اعضای احزاب 
ما که رســماً عضو حزب هستند و حق عضویت 

پرداخت می‌کنند، چه قدر است؟
۳- اگر همه احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب را در 
یک حزب، همه احزاب اصولگرا را در یک حزب و 
به‌طورکلی مجموعه احزاب کشور را در چند حزب 
متصور شــویم و اگر ملاک عضو حزب بودن را، 
پرداخت حق عضویت بدانیم، احزاب ما چه تعداد 
عضو حقیقی دارند؟ آنچه می‌توان دریافت کرد از 
این شرایط، فاصله بسیار داریم. وضعیت موجود 

احزاب، نیازمند بررسی و ارزیابی دارد.
۴- چند درصد احزاب ما، بودجه خود را عمدتاً 

از طریق حق عضویت احزاب تأمین می‌کنند؟
۵- مهم‌تــر از موضــوع چگونگی عضوگیری 
احزاب و تأمین بودجه احزاب، رســمیت فعالیت 
احزاب در فعالیت‌های سیاســی است. آیا احزاب 
ما دارای آن رســمیت هستند که اگر یک حزب 
یا ائتلاف احــزاب، کاندیدایی را معرفی می‌کند، 
همین معرفی به‌عنوان صلاحیت کاندیدا باشد؟ 
این معرفی به معنای آن است که حزب یا ائتلاف 
احزاب، عملکرد بعدی او را تضمین کند. جمهوریت 
در ساختار جمهوری اسلامی، به معنای آن است 
که همه الزامات جمهوریت، ازجمله رســمیت و 
آزادی فعالیت گروه‌ها و احزاب سیاسی و آزادی 

رسانه‌ها باید مدنظر قرار می‌گرفت.

یادداشت
ف مثل فوتبال و فلسفه

احسان اقبال سعید- فوتبال اتفاق است و اتحاد، بازی 
اســت و اندیشه و برنامه، ترکیب و تلفیقی است از نبوغ و 
کوشش و شاید بیش و کم از این هم باشد؛ اما شاید ارتباط 
میان فلســفه و فوتبال از آن مقولاتی باشد که در کمتر 
دکان معقول و حجره‌ منقولی راهی بر آن باشد. فلسفه از 
پی گشودن رازها از دهر و گیتی و این گِردِ گَردان است و 
فوتبال نیز با گویی گِرد میان انسان‌هایی کم از بیست‌وسه 
تن بازی می‌شود. حکایت غریبی است، جماعتی پی چوگان 
جدید می‌گردند و می‌دوند و نیز می‌پرند تا مگر به ضربتی 
کامور و کامروا گردند و جماعتی نیز در گیتی از پی گشودن 
رازهایند، کیمیاگری می‌کننــد و کار، از پی یار و منال و 
این‌ها را به هم چکار؟ این خطوط و از پی‌اش دیگر کلمات 
برای همین نگاه دیگرگون بر پدیده‌ای هستند که تا هنوز 
دل می‌بــرد و عاقل، عارف و امی را در بند و پابند خویش 
می‌سازد. در این نوشتار برانم تا گر از دست برآید نگاهی نو 
به فلسفه و چیستی فوتبال و نیز رابطه‌اش با آن دیگر ابعاد 
و وجوه هستی بپردازم.فوتبال در کلوسیوم: ورزشگاه‌های 
خرد و کلان، هر کدام بســته به وسعت و نگاه بانی کمی 
تا بیشــتر آدم در خود جای می‌دهند، بسته به شوکت و 
منزلت و مکنت آدمیان از سکوی سیمانی و تخمه‌ژاپنی تا 
جایگاه ویژه و نسکافه هوس‌انگیز چاشنی تماشای دویدن 
آدمیان در میانه می‌کنند. انگار کن همان »کلوسیوم« است 
در روم باســتان، آدم‌ها نظاره‌گر ستیهیدن دیگران و ابراز 
نظر بر اندام و توان دریدن و مهارت مکیدنشــان و سزار را 
ســزد اگر در لژ ویژه نبرد لژیون‌ها را بنگرد، بعضی نبردها 
خاص‌تــر و ویژه‌ترند، مانند جنگیدن با ببر وحشــی تازه 
آمده از سرزمین‌های نو یا آن دیگر یلان نام‌آور و آنانی که 
مدعی‌اند »جهان‌آفرین تا جهان آفرید/ سواری چو رستم 
نیامد پدید.« جهان اما جای زیباتری شده، دیگر نبردها نه 
بی‌رحم‌اند و نه کشته بر جای می‌نهند، فوتبالیست‌ها همان 
گلادیاتورهای مدرن هستند که میل چیرگی آدمی را در 
شــکلی مدنی‌تر به رخ می‌کشند. سزارهای دنیای جدید 
مالکان و صاحبان و نیز بانیان فوتبال سیاســی هستند. 
کسانی مثل سیلویو برلوســکونی نخست‌وزیر پیشین و 
مالک باشگاه میلان ایتالیا؛ اما دیگر با جهت حرکت شست 
برلوسکونی کســی در زمین بی‌جان نمی‌شود و نهایتاً در 
پایان فصل و با توافق طرفین قرارداد فسخ می‌شود و قطع 
همــکاری صورت می‌گیرد. صورت قصــه همان ماجرای 
کلوسیوم است اما فوتبالیست‌ها خوشبخت‌اند که در زمانه 
این سال‌ها می‌زیند و نه آن زمان، مجبور نیستند و خود 
گزیده‌اند در این سبزمیدان بازی کنند و باز این تنها یک 
بازی است که در پایانش پهلویی دریده نمی‌شود و مغلوب 
بر و در خاک نمی‌شــود بلکه دست می‌دهد و برای بازی 
بعد خودش را آماده می‌کند. گلادیاتور می‌جنگید تا زنده 
بماند و بازی درکار نبود. شاید برای تماشاگران و سزاریان 
بازی بود اما برای آن بینوایان بازی مرگ و زندگی و پاداش 
پیروزی کمی بیشــتر زنده ماندن اما صله چیرگی اهالی 

فوتبال دلار تانخورده و آن دیگر چیزهاست.
البته در فوتبال مدرن هم باز کسانی جان می‌دهند. فاجعه 
ورزشگاه هیســل بلژیک و جان دادن کثیری از حامیان 

یوونتوس تورین و کمتر لیورپولی ها و یا جان‌دادگان بازی 
ایران و ژاپن در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان 
و دیگر از دست شدن اهل فوتبال در میانه  میدان...هیهات 
میانه میــدان و جان دادن؟ مگر نه این‌که »رقصی چنین 
میانه میدانم؟ آرزوست.« مارک ووین فو بازیکن کامرونی، 
فهر مجارستانی، پوئرتای اسپانیولی  و دیگر...اما اینجا مرگ 
را ناگریزی در میان نیست و ناگریزی، اما آن نگون‌بختان 
را مرگ از پس‌وپیش و در پیشانی‌نوشــت رج زده بودند با 
سوزن سخت سزار و میان این دو تفاوت از زمین تا آسمان 
است. می‌گویند بیل شنکلی از مربیان قدیم و شهیر فوتبال 
در بریتانیا گفته است فوتبال مرگ و زندگی نیست و بیش 
از آن است، باید گفت بیلی خان! چون آن زمان هنوز نمرده 

بودی افاضات می‌فرمودی!
تفاوت بازی را ببینید! از بازی تا بازی، در فوتبال کسی 
نمی‌میرد، نمایش اســت و بازی، تئاتری که بازیکن چون 
بازیگــر تنها از روی گفتارها نمی‌خواند و نبوغ و حادثه در 
آســتین دارد، گریمش همان ژست‌های مکش مرگ من 
در عاشــق پیراهن بودن و دیگر گزاف‌ها...آنجا اما...خاک 

کلوسیوم هنوز بوی خون خشکیده می‌دهد...
فوتبال، دین، عرفان: عنوان شــاید دیریاب و شبهه‌فکن 
باشــد. آخر میــان فوتبال بــا امر خطیر دیــن و درهم 
تنیدگی‌های پیچان عرفان کدام حرف ربط اســت؟ گیرم 
همان زلف پیــچ‌دار کارلوس والدرامــا را با تابیدگی‌های 
دیگر مفاهیم وصل است و توأمان فصل! تا موسم رسیدن 
و دریافتــن به اخوت پاییز و بهار ایمان نیم‌بندی به‌ســان 
چینی بنــدزده روزگاران بندبازان بی‌لرزه بیاوریم.جماعت 
جدی فوتبال را لغو و لعب می‌خواندند و التفاتی نداشتند 
بر این سرگرمی توده‌ها، این توده خود واژه غریبی است که 
برای فتح هراس از پیچیدگی هر آدم بر لشــکر بی سپری 
از آنان اطلاق می‌شود تا اندیشیدن برای جان شریف یک 
انسان را سه‌طلاقه نمایند...بگذریم...نگذریم هم چیزی در 
دستان و دستار ما نیســت و هرگز هم نبوده است.انسان 
بــا گذر از مصائب و چیرگی بر موانع بر خویشــتن غره و 
مطمئن می‌شود و می‌پندارد به‌سان عقابی فاتح و چیره و از 
وضع بالا بر موضع پایین محاط است...»بر راستی بال نظر 
کرد و چنین گفت/ امروز جهان زیر پر ماســت.« اما  آدم 
مدعی که پرهیز دینی را نادیــده می‌انگارد و خود را خدا 
می‌انگارد گاه چنان فرومی‌افتد و از دشواری‌های دم‌دستی 
درمی‌ماند که می‌شود مصداق بلاهت و تابلوی تام سفاهت...

بهشت می‌سازد و دمی پیش از ادخلو به‌سان شداد موری 
بورش می‌کند و خلاص! تا بداند در گردش دهر و در برابر 
نادانسته‌ها و عجزش داشته‌هایش خوابی بود و خیالی. طرف 
می‌شود کریستیانو رونالدو یا زلاتان، با توپ سحر می‌کند و 
چشم‌ها در تماشای هنر و جادویش درمی‌ماند اما ساده‌ترین 
ضربه در فوتبال که همان پنالتی باشد را در حساس‌ترین 
لحظه از کف می‌دهد »گهی بر طارم اعلی نشــینم/ گهی 
تا پشــت پای خود نبینم.« این می‌شود خود شکستن و 
فروریختن از خویش گذشتن و مطمئن بر احوال چندروزه 
نگشتن و قدر نعمت دانستن »ز یزدان دان نه از ارکان که 
کوته دیدگی باشــد/ که خطی کز خــرد خیزد تو آن را از 

بنان بینی.«فوتبال بازی زندگی است، به تلاش و با اقبال 
می‌رسی و خیره می‌کنی و به آنی هرآن چه ساخته‌ای بر باد 
می‌دهی آن‌هم در ناباورترین لحظه و ضربه! استیون جراد 
کاپیتان و بازیکن وفادار لیورپول ســال‌ها ستاره و بهترین 
بازیکن این تیم بود، انگار به دنیا آمده بود تا بار ســال‌های 
عسرت پس از کنی دالگلیش، یان راش و...را به دوش بکشد 
و دل‌خوشی لک‌لک‌ها )لقب لیورپول( در سال‌های تک‌تازی 
منچستریونایتد ســرالکس فرگوسن باشد. پس از سال‌ها 
یک گام تا قهرمانی باقی‌مانده، چند ضربه تا سقوط خیمه 
شکست، اما پای استیوی همان‌جایی که نباید در یک‌لحظه 
معمولی لیز می‌خورد و دمبابا بازیکن سنگالی، چلسی را به 
گل می‌رساند و تمام...نجات‌دهنده در گور با چشم بی‌فروغ 
خفته اســت...رؤیا در ناباورانه‌ترین شکلش و توسط خود 
قهرمان بر باد شــد. این خود افسانه سیزیف است...سنگ 
را به جهد بر شانه تا بالای کوه و باز سقوط و باز رنج و الم...

فوتبال آدم فیلســوف منش کم به‌خود ندیده اســت و 
عارف‌مسلکانی محال و مآل‌اندیش! یکی روبرتو باجو ستاره 
تیم ایتالیا در جام جهانی 1994 آمریکا! فوتبالیستی که 
با موهای دم‌اسبی‌اش معروف بود و برخلاف تصورها یک 
بودایی معتقد می‌نمود که هرگز لب به گوشــت نمی‌زد...

روبی چهره‌ای آرام و معصوم داشــت. یک‌تنه در هر بازی 
آن جام تیم تا آســتانه ویرانی را بر شانه‌های نحیف خود 
بالا می‌کشید و تا فینال هم برد، در فینال خودش پنالتی 
را به آسمان‌ها فرستاد و خلاص. رؤیا بر باد شد... سیزیف 

بودایی من...
کارلوس روآ دروازه‌بان جوان و جذاب تیم ملی آرژانتین 
در جام جهانی نودوهشت فرانسه از آن موارد در یادماندنی 
ا‌ست. کســی که با مهار پنالتی‌های انگلیسی‌های مغرور 
چهره شد و تا آســتانه پیوستن به منچستریونایتد برای 
جانشینی پیتر اشمایکل شهیر هم رفت اما در همان سال‌ها 
حسب اعتقادش به یک کلیسای خاص معتقد بود جهان 
در سال 2000 پایان خواهد یافت و می‌خواهد این دو سال 
باقی‌مانده را در خلوتگاهی در کوه‌های آند مراقبه و عبادت 

کند و کرد و فوتبال را در آن اوج به شکل غریب وانهاد.
قانــون، آدم و آب‌خنک: فوتبال شــبه‌بازی ا‌ســت که 
می‌توان قوانین اتوکشــیده را در آن نقض شــده دید و از 
این نقض کیفور شد. می‌شود سال‌ها نظم و کار ماشینی 
و سازمان‌دهی شــده در برابر نبوغ یک پله و مارادونا دود 
شود و به هوا برود. می‌تواند شکست تمام‌عیار آرژانتین در 
برابر ارتش انگلستان با یک پیروزی فوتبالی دود شده و هوا 
برد. در فوتبال روح گاه موذی و بازیگوش انســان از نقص  
یــا نقض قانون لذت می‌برد. همه با لذت از گل معروف به 
دست خدای مارادونای فقید به انگلستان یاد می‌کنیم اما 
نمی‌خواهیم به روی مبارک بیاوریم که این کار فریبکاری، 
خطا و قانون‌شکنی بوده است. لذتی که در این هست در 
آن قانون‌مداری حرص درآور نیست. باز در فوتبال می‌توانی 
بد باشی و آخر بر قله فتح بایستی؛ آن دست خدای مارادونا 
بود و این با گل خداداد عزیزی در ملبورن محقق شد. در 
یک بازی بد و ســردرگم ما در یک‌لحظه رستگار شدیم و 

رفت که رفت. این‌ها یگانگی و جادوی فوتبال‌اند.

 روسیه، نبرد اصلی خود در اروپا را
 با جنگ انرژی، دنبال می‌کند

پوتین؛ چشم‌انتظار 
زمستان اروپا

انتقادات درباره معیشت مردم در برخی 
رسانه های اصولگرا سانسور شد

انتشار سخنان حمایتی 
جنتی از دولت

جریمه 500 میلیاردی 
موسسه وابسته به سپاه 
توسط دولت روحانی

 گزارش »همدلی« از حاشیه‌های بازار ارز
 در پی اظهار نظرهای طرفین مذاکرات

 افسار دلار
 در دست برجام

 پاسخ وزارت کشور
 به همدلی درباره 

مدیریت بحران

همدلی| پس از گذشت ماه‌ها از شروع تجاوز 
نظامی روســیه به اوکراین، به نظر می‌رسد که 
جهان نسبت به این اقدام روسیه همچنان در 

استیصال به سر می‌برد. 
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 قمار زاکانی
 روی برجام!
 عارف لایق‌زاده

شهرساز

احزاب ما چه قدر 
واقعی هستند؟ 

 محسن صنیعی
استاد دانشگاه

 ف مثل فوتبال 
و فلسفه

 احسان اقبال سعید
روزنامه نگار

آن‌قدر به من نزدیکی، 
از نفس پاک‌تر

  فیض شریفی 
منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت ها

بررســی کارنامه زاکانی در ســال نخست 
صدارت بر شــهرداری تهران از منظر دانش 

شهرسازی و علم نشانه‌شناسی...

برای انتخاب نخســت‌وزیر آینده انگلیس، 
۱۶۰ هزار عضو حــزب محافظه‌کار که حق 

عضویت پرداخت می‌کنند...

 فوتبال اتفاق است و اتحاد، بازی است و اندیشه 
و برنامه، ترکیب و تلفیقی است از نبوغ و کوشش و 

شاید بیش و کم از این هم باشد...

کتاب حاوی یک مقدمه کوتاه و ۱۶۲شعر سپید 
اســت. مقدمه کتاب: »تجلی یک عشق شوی... 

سرشار از خود شدن و تو با قلبت...


